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مـ  اگر دست
به او برسد!

توي حرم ... نه ... نمي شد ... حرم جاي رو 
در رو شدن و بدو بيراه گفتن نبود. ايستاد تا 
نماز سيد تمام شود. چه قدر طولش مي داد! 
ــيد: «همه اش  مرد عرب با خودش انديش
ريا ... تظاهر ... خودستايي ... مردم فريبي!»
صورتش را چرخاند طرف سيد. محاسن 
پهنِ سفيدش، مثل نخ هاي ابريشم نرم بود؛ 
ــبيده به هم. دورتا دور  ــته رشته و چس رش
ضريح نقره پوش امام علي (ع)، از آدمهاي 
زائر پرُ و خالي مي شد. هر كس كه به سيد 
ــيد، مكثي مي كرد. دمي به او خيره  مي رس
ــيد، دستي  مي ماند و اگر خجالت نمي كش
ــيد و  ــانه اش مي كش ــياه و ش به عمامة س

ــرب به خودش  ــد. مرد ع بعد دور مي ش
ــتند كه او  مي گفت: «اگر مي دانس

ــوي حقه بازي  ــه آدم دروغ گ چ
است، آن وقت به جاي تبّرك، 
چه مي دانم ... مُشت بر سرش 
ــيعيان  مي زدند! مثلاً مرجع ش

ــم ... از جابر  ــت! چه مي دان اس
ــه خانه اش يك  ــنيدم ك آهنگر ش

ــا خيل خدم و  ــت ب عمارت بزرگ اس

ــت بوس! همه اش از پول من و  حَشَم و دس
اين بدبخت بيچاره هاست. اما وقتي به ميان 
ــت  مردم مي آيد، كله اش آن  قدر پايين اس
ــه انگار از همة دنيا و آدمهايش دل بريده  ك
و بيچاره دستش به جايي بند نيست ... اهَ ... 

اگر دستم به او برسد! »
ــتاده ديد. تپش قلبش زياد  ــيد را ايس س
شد. برخاست و دنبال سيد راه افتاد. سيد از 
حرم بيرون آمد. هر كس كه سر راهش بود، 
ــلام مي كرد و سيد هم با  با احترام به او س

مهرباني جواب سلامش را مي داد.
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اما مرد عرب هِي به خودش تشر زد كه: 
ــت و اولِ ريا ... يا بايد از  « او آخِر دروغ اس
من يك كتك جانانه بخورد، يا همة فك و 
ــزا بكشم و دلم را خنك  فاميلش را به ناس
ــك جاي خلوت ... پس كو  كنم ... اما در ي

جاي خلوت؟!»
فقط به همين خاطر كه شنيده بود، سيد 
دارا و پول دار است. ثروتي دارد كه در همة 
ــت. اما به هيچ فقير و  عراق مثال زدني اس

آدم يك لاقبايي كمك نمي كند. 
ــيد. قلبش داشت به خاطر  ــيد رس به س
تپش زياد از جا كنده مي شد. به خودش، با 
خشم گفت: «ببين چه بوي خوبي مي دهد! 
عباي وصله دار و عطري به اين خوش بويي. 

اصلاً با هم جور در نمي آيد!»
سيد به كوچه اي پيچيد كه خلوت و خالي 

بود. مرد عرب جلو دويد و بي مقدمه، 
چشم در چشم او دوخت و بلند و 

يكريز ناسزا گفت:
ـ لااله الااالله ... پناه بر خدا!

سيد اين دو جمله را خيلي 
ــه گفت و به  كوتاه و غمگينان

ــتر حرص  راه خود ادامه داد. مرد عرب بيش
خورد. حالا مي خواست از پشت، پا بر كمر 
سيد بكوبد، اما نيرويي مانعش شد. ترسيد.

دوباره جلو دويد.
ـ اي دروغ گو ... مكّار ... حقه باز ... تو ...

ــزا. سيد فقط  ــزا پشت ناس و باز هم ناس
نگاهش كرد، وقتي مرد به خانواده اش ناسزا 
ــنگي، در  گفت: مرد عرب به دنبال پاره س
ــم چرخاند. تكه خشتي در پناه  كوچه چش
ــردارد.  ــه آن را ب ــوار ديد. رفت ك ــك دي ي
ــتش لرزيد و پايش سُست شد. تعجب   دس
ــيد مقابل خانه اي ايستاده  كرد. ديد كه س
است. سيد برگشت و نگاهش كرد و پدرانه 

گفت: «صبر كن، الان مي آيم!»
ــد. خانه اي بود كوچك تر  در خانه باز ش
از همة خانه هاي آن كوچة قديمي 
ــي و رنگ و  ــا دري چوب ب
ــاي  آجره ــرده.  مُ رو 
از  ــه اي،  نيم ــه  نصف
خانه  ديوارهاي  دل 
بودند.  زده  ــرون  بي
مرد عرب به خودش 

گفت: «اين جا ... اين جا كه عمارت نيست. 
ــت. لابد  حتماً عمارتش يك جاي ديگر اس
رفته كه اوباش خود را صدا بزند تا به جانم 

بيفتند!»
ــتم، همة  ــتر از اين نداش ـ بيا برادر، بيش
ــه حق مولا  ــاءاالله ب ــت. ان ش دارايي ام اس

علي (ع)، گره از زندگي ات باز شود!
ــكناس در مقابل او  ــيد   دسته اي  اس س
ــت. عبايي  ــر نداش گرفته بود.  عمامه بر س
ــانه هايش بود  و عرقچين سفيدي بر  بر ش
ــاج و واج لب لرزاند  ــرب ه ــرش. مرد  ع س
ــيد ادامه داد:  ــرده نگاهش كرد. س و دل م
ــو. اگر از من  ــزا نگ «ديگر به خانواده ام ناس
ناراحتي، به خودم بد بگو، نه به كسانم. هر 
وقت دست وبالت از پول خالي شد، به سراغ 
خودم بيا. اين خانه، خانة توست ... حالا بيا 

و ناهار را ميهان من باش!» 
ــت سيد را  مرد عرب پول را گرفت و دس
بوسيد. گريه امانش را گرفت و از  يادش برد 
كه چه بگويد و به كدام سو برود؛ خانة سيد 
يا بادية خود  كه در حاشية شهر نجف بود.

آيـت االله العظمـي سـيد 
در سال  ابوالحسـن اصفهاني 
1384 هجري قمري در روستاي 
ــانِ» اصفهان به  ــه لنج «مديس
ــان كودكي به  ــد. از هم دنيا آم
ــاده و  ــتعداد فوق الع ــر اس خاط
ــوم ديني،  ــوق زيادش به عل ش
ــرد. در  ــاس طلبگي بر تن ك لب
ــان رفت و  ــالگي به اصفه 14 س
در محضر درس استادان بزرگي 
 ، مثل جهانگير خان قشـقايي
ــت.  ــم آموخ دُرچـه اي و ... عل
ــالگي به نجف  ــپس در 23 س س

اشرف رفت.
او به زودي مجتهدي بزرگ و براي 

شيعيان، مرجع بي نظيري شد.


